دلم‌ مي‌خواهد يك‌ سرباز باشم‌(
دلم‌ مي‌خواد يه‌ سرباز باشم‌؛ نوشتۀ عليرضا حنيفي، كار محمد نجاري

[بي نام]

‌
 خلاصۀ‌ داستان‌: سربازي‌ مترسكي‌ را تعمير مي‌كند، اما فرصت‌ پيدا نمي‌كند قلبي‌ براي‌ او درست‌ كند و به‌ جنوب‌ مي‌رود. مترسك‌ كه‌ لباس‌ نظامي‌ دارد با كمك‌ يك‌ پرستو براي‌ يافتن‌ سرباز عازم‌ جنوب‌ مي‌شود و در بين‌ راه‌ كم‌كم‌ كامل‌ مي‌شود تا در مرحلۀ‌ پاياني‌ يك‌ سرباز كامل‌ مي‌شود، اما سرباز سازندۀ‌ او شهيد شده‌ است،‌ حالا مترسك‌ ديگر سرباز كاملي‌ است‌ و كشته‌ مي‌شود.

 نمايش‌ در متن‌ و اجرا دچار مشكل‌ است‌، عروسكها و عروسك‌گردانها آن‌طور كه‌ بايد با هم‌ هماهنگ‌ نيستند. بالاتنۀ‌ مترسك‌ با پايين‌تنه‌اش‌ هماهنگ‌ نيست‌ و بارها از زمين‌ جدا مي‌شود، بازي‌ با سايه‌ها اصلاً چسب‌ نمايش‌ نيست‌، ضمن‌ اينكه‌ از ضعفهاي‌ عمده‌اي‌ رنج‌ مي‌برد، محتواي‌ نمايش‌ حتي‌ قدري‌ توهين‌آميز است،‌ وقتي‌ كه‌ مي‌گويد سربازها از مرزها دفاع‌ مي‌كنند و مترسكها از مزرعه‌، بدون‌ اينكه‌ نويسنده‌ متوجه‌ باشد سربازها را مترسك‌ ناميده‌ است‌. لب‌خواني‌ عروسكها با ديالوگها جور نيست‌، مترسك‌ دائم‌ لبخند بر لب‌ دارد حتي‌ وقتي‌ گريه‌ مي‌كند، به‌ هر صورت،‌ اين‌ نمايش‌ نياز بسيار زيادي‌ براي‌ تحول‌ دارد. با اين‌ شرايط‌ اصلاً كار مناسبي‌ نيست‌ و به‌ عبارتي‌ تعجب‌ كرديم‌ وقتي‌ متوجه‌ شديم‌ اين‌ كار قبلاً بازبيني‌ شده است‌.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 8 (10 مهر 1383). ص 6.








